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Abstract 

The main topic of the book is the social and intellectual life of the Manichaean 

minority in Islamic society until the 3rd century AH. It includes three sections and 

six chapters. The first part provides a brief introduction to Manichaeism and its 

historical background according to Arabic books.  In two later chapters, there are the 

names of famous Manichaeans or Zandiqs, mentioned in Arabic books, but there is 

no new point about these persons. Overall, the present book is totally dependent 

upon old Arabic sources and denies original Manichaean texts or western studies. 

The study is based on Talcott Parson’s theory of structural functionalism.  Parson’s 

theory sees society as a system, which has four interpenetrating and interrelated 

subsystems, and analyzes both the general system and the subsystems, that all of 

them contribute to its operation as a whole.  This theory is not appropriate for the 

study of the cultural coexistence of Manicheans and Muslims under the Umayyads 

and Abbasids.  
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  حيات فكري و اجتماعي مانويان در دورة اسلامي

  (تا قرن سوم هجري)

  *ليلا ورهرام

  چكيده
 تي) دربـارة وضـع  ي(تا قرن سوم هجـر  يدر دورة اسلام انيمانو يو اجتماع يفكر اتيح

ــاع ــر ياجتم ــياقل يو فك ــانو يت ــت   يم ــدة نخس ــه در دو س ــت ك ــة  نياس ه.ق در جامع
 ةيبراساس نظر يدر جامعة اسلام انيمانو قيتطب يكتاب، چگونگ ني. در استزي يم  ياسلام

. كتـاب سـه بخـش دارد. بخـش اول     اسـت شـده   يپارسونز بررس يساختار ييكاركردگرا
 هـاي بـه نـام   گـر يآن. در دو بخـش د  يخيتار نةيو زم تياست كوتاه دربارة مانو ايمقدمه

 لي ـبدون تحل ينام زنادقة معروف براساس منابع كهن عرب انيمانو يو اجتماع يفكر اتيح
و  يمانو يصلكتاب به منابع ا نيا ،ينو نقل شده است. به طوركل يو افزودن مطلب يو بررس

 ـاست.  علاوه بر ا يبر منابع عرب يندارد و متك يتوجه يياروپا ديجد قاتيتحق  ـنظر ن،ي  ةي
 ـنـدارد. نظر  يموضوع تناسب نيبا ا زيپارسونز ن شناختي جامعه  يمـذكور جامعـه را نظـام    ةي

در عملكـرد كـل آن نقـش دارنـد و      يكه همگ ردگيمي نظر در نظاممتشكل از چهار خرده
مطالعـة   يبـرا   ايهينظر ني.  چنكندمي اختلال دچار را جامعه نظام كل هاآن زا يكينقص 

  .ستيمناسب ن يو دوران متقدم عباس يو مسلمانان در عصر امو انيمانو تياقل يستزيهم
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هاي ديني در جامعة اسلامي، كاركردگرايي سـاختارگرا،  مانويان، زنادقه، اقليت ها: دواژهيكل
  تالكوت پارسونز

  
  مقدمه. 1

موضوع كتاب هم از نظر محققان حوزة مطالعات اسلامي و هم از نظر پژوهشـگران اديـان   
آيد. گذشـته از  گنوسي نيز ميهاي داراي اهميت است و به كار پژوهشگران مانويت و آيين

شناسي تاريخي نيز خالي از جذابيت نيست. ها، چنين موضوعي براي پژوهشگران جامعهاين
هاي ديني در ادوار مختلـف حيـات جامعـة اسـلامي مسـتلزم      تحقيق دربارة وضعيت اقليت

ي ها با يكديگر اسـت و از ايـن رو  زيستي آنزمان دو جامعة ديني مختلف و همبررسي هم
هاي تاريخ اي دانست. اين مبحث از چند وجه براي پژوهشرشتهتوان آن را تحقيقي ميانمي

اسلام و تاريخ عقايد اسلامي اهميت دارد. يكي از اين وجوه بازة زماني تحقيق حاضر، يعني 
دهد در آغـاز سـدة سـوم ه.ق بـه     دو سدة نخست ه.ق، است. آنچه در اين دو سده رخ مي

هاي بات دروني در جامعة اسلامي و پيدايش مذاهب مختلف فقهي و فرقهگيري  انشعاشكل
انجامـد و در نهايـت سـه مـذهب     مختلف، هم در بين شيعيان و هم در ميان اهل سنت، مي

) و 149، 128- 127:  1381عشري و زيدي و اسماعيلي در ميان شيعيان (مادلونگ،شيعة اثني
آينـد  در ميـان اهـل سـنت بـه وجـود مـي       چهار فرقة شافعي و حنفي و مـالكي و حنبلـي  

هـا هسـتند.   ) كـه در زمـان حاضـر نيـز بيشـتر مسـلمانان پيـرو يكـي از آن        53، 48  (همان:
هـا نيسـت.) بـه همـين دليـل، آگـاهي از       تعداد مذاهب و فرق اسلامي محدود بـه آن   (البته

وان اديـان  هاي ديني در اين دوره، چگونگي آشنايي و تعامل مسلمانان با پيروضعيت اقليت
ها در جامعة اسلامي و جايگاهي كه پيروان آن اديان در جامعة اسلامي ديگر، تأثير فكري آن

و نقشي كه در ساخت آن داشتند، بـراي پژوهشـگراني كـه درصـدد درك دلايـل پيـدايش       
سـت.  هـا هسـتند، انكارنشـدني ا   هاي عقايد آنهاي مختلف اسلامي و يافتن سرچشمه فرقه
بگوييم كه دو قرن اول ه.ق بهترين زمان ممكن براي مطالعـة تـأثير عقايـد     نيست اگر  راه بي

  هاي فكري دورة اسلامي است. گيري نحلهغير مسلمانان بر شكل
شـناختي  هـاي جامعـه  مند به جنبـه وجه ديگري كه چنين پژوهشي را براي محقق علاقه

قـاتي از ايـن دسـت از    واسطة تحقيسازد، شناختي است كه بهتاريخ اسلام درخور توجه مي
هـا بـا يكـديگر    هاي اجتماعي و مذهبي مختلف جامعة اسلامي و تعامـل آن وضعيت گروه



 93   )ورهرامليلا ( ... و اجتماعي مانويان درحيات فكري نقد و بررسي كتاب 

 

گاه يـك جامعـة   آيد. زيرا جامعة اسلامي، به ويژه در دو سدة نخستين ه.ق، هيچدست مي به
زيستند و حتي بخشـي از  هايي از اهل ذمه بين مسلمانان ميمذهب نبود و همواره گروهتك

:  1388ها و مسلمانان اختصاص داشت (متـز،  قواعد فقهي اسلامي به تنظيم روابط ميان آن
يافتنـد.  ). اين افراد گاه در دستگاه اداري خلافت نيز به مقاماتي دسـت مـي  61- 60، 55، 48

رسـيد  كارگرفتن اهل كتاب در مناصب دولتي به زمان خلفاي راشدين مـي نخستين موارد به
اهميت بررسي اقليت مانوي از آن جهت است كه برخلاف اهل ذمه، گروه  ). اما67(همان : 

گاه به طور رسمي در جامعة اسلامي پذيرفته نشد و گرچه گاه در ميان اديبان و مانويان هيچ
گـاه ايـن   اي به مانوي بودن مشهورند، اما تقريباً هـيچ هاي اموي و عباسي عدهمتفكران دوره
آنان به جامعة مانويان نبوده است. عقيدة عمومي بر اين بود  دهندة تعلق رسميشهرت نشان

. از اين روي، گرچه بررسي وضعيت 2اندكردهكه اين جماعت مانوي بودن خود را پنهان مي
هاي ديني رسمي جامعة اسلامي اسـت،  نشده دشوارتر از اقليتاجتماعي اين اقليت پذيرفته

تـر و   يررسمي است، ممكن است به نتايج جالـب اما از اين نظر كه دربارة يك گروه ديني غ
  درخورتوجهي بينجامد.

ترين وارثان تفكر گنوسي در جامعة اسلامي دو قرن اول ه.ق هسـتند و  مانويان برجسته
تـوان يافـت   شورشـيان ايـن دوره مـي   هـاي انديشـة گنوسـي را هـم در ميـان عقايـد       رگه

)Crone, 2012: 194-220 ــر برخــي مــذاهب اســلا ماننــد شــيعيان اســماعيلي  مي) و هــم ب
شباهت دارد: يكـي اينكـه    اند. مذهب اسماعيليه از دو جهت به مكاتب گنوسيگذاشته  تأثير

ها در پي تفسير و فهم باطني متن مقدس (در اينجا قرآن) هستند و ديگر اينكه مانند گنوسي
: 1394ن، احتمالاً از طريق همين گنوسيان وارث برخي عبارات اناجيل گنوسي هستند (كـرب 

). بنابراين، شناخت بيشتر مكاتب گنوسي حاضر در دل جامعة اسـلامي در نهايـت بـه    129
  انجامد.  شناخت بيشتر برخي مكاتب فكري اسلامي نيز مي

چنين پژوهشي از نظر متخصصان مذاهب گنوسي و پژوهشگران آيين مـاني نيـز داراي   
ه مثابه بدعتي در كنـار سـاير اديـان    اهميت است. زيرا مذاهب گنوسي و دين ماني معمولاً ب

مـاً تحـت تعقيـب و آزار بودنـد و     شدند و مانويان نيز عموروزگار خود تلقي ميبزرگ هم
ميان انس و امپراتوري رم شرقي و چه دردر جامعة زردشتي و چه در جامعة مسيحي بيز  چه

در واقع مـتهم بـه   زيستند و بسياري از كساني كه به مانويت معروفند، مسلمانان مخفيانه مي
اند و بررسي صدق اشـتهار متهمـانِ   اند و ديگران چنين نسبتي را به ايشان دادهمانويت بوده
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پژوهان درخور توجه باشد، به ويژه كـه در جوامـع   تواند براي مانويمانويت به اين دين مي
- مـي  هاي كنار زدن و نابود كردن دشمنان بـه شـمار  اسلامي تهمت مانوي بودن يكي از راه

چنين، بررسي چگونگي دوام دين ماني در جوامع مختلـف و تغييراتـي كـه    . هم3است  آمده
اين دين براي جذب در يك جامعة معارض از سر گذارنده نيـز خـالي از اهميـت نيسـت.     

هـاي  علاوه بر اين، چون بخش مهمي از منابع اصلي تحقيـق دربـارة ديـن مـاني را نوشـته     
هـا  ار نويسندگان اسلامي در توصيف عقايد مانويـان و رد آن دهد، آثمخالفان آن تشكيل مي

هـا  آثـار مـورد اسـتناد آن   آيد، به ويژه كه برخي از نيز بخش مهمي از اين منابع به شمار مي
دست ما نرسيده، است. اين در حالي است كه نسبت به آثار ساير مخالفان دين مـاني بـه     به

). مخالفان مسلمان مـاني  Reeves, 2011: 17-18(هاي مسلمانان كمتر توجه شده است. نوشته
مانويت) و آثاري كـه   واسطة مانويان درون جامعة اسلامي (يا متهمان بهاطلاعات خود را به

اند. اين امـر نيـز يكـي از دلايـل اهميـت      كردهآوردند كسب ميها به دست مياز طريق آن
مي بـراي متخصصـان   امعـة اسـلا  شناخت بيشتر وضـعيت فكـري اقليـت مـانويِ درون ج    

پذير بـود و در  ها و اديان ديگر بسيار انعطافاست، زيرا دين ماني در مقابل فرهنگ  مانويت
  شد. هر جامعه به دين و فرهنگ غالب در آنجا نزديك مي

  
  معرفي اثر. 2

هاي اول و دوم ه.ق است. بقاي جامعة مانوي در دل جامعة اسلامي سده موضوع اين كتاب
بقاي اين جامعه راه يافتن برخي پيروان ماني به دستگاه اداري خلافت امويان و نمود اصلي 

عباسيان است و از اين رو نويسنده نفوذ مانويان در دستگاه خلافت را تـا دوران حكومـت   
كند و در كنار آن مطالبي نيز دربارة پيشوايان جامعة مانوي در زمان مأمون عباسي بررسي مي

ها دو فصل دارنـد.  اب در سه بخش نوشته شده است كه هر يك از آنآورد. كتعباسيان مي
در نخستين بخش كه نويسنده آن را بخش مقدماتي ناميده كليات و مقدمات پژوهش دربارة 
چگونگي پيدايش آيين ماني، اصول عقايد آن و اوضاع سياسي و فرهنگي دو سدة نخسـت  

، كـه در واقـع   »دو قـرن اول هجـري  حيات فكري مانويان در «ه.ق آمده است. بخش اول، 
دومين بخش كتاب است، دو فصل دارد و در يكي نـام و سرگذشـت مختصـر چنـدتن از     
زنديقان معروف دورة عباسي ذكر شده و ديگري دربارة مواجهة دين ماني و اسلام است كه 

ر هاي ميان امامان شيعه و زنـديقان عصـر و نفـوذ مانويـت د    نويسنده آن را در قالب مناظره
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است. آخرين بخش كتاب به حيات اجتماعي مانويان عقايد دو گروه معتزله و صوفيه آورده 
 ــ ــارة زندقــه و در دو قــرن نخســت ه.ق اختصــاص دارد و فصــل اول آن ب ه اختصــار درب

مانويان در بـازة زمـاني مـورد بحـث      پذيري اجتماعياست و در فصل دوم انطباق  زنديقان
اي دارد كه در آن تعدادي از منابع تحقيق به ها كتاب مقدمهبررسي شده است. افزون بر اين

اند و دربارة ساير منابع به ذكر نامشان اكتفـا شـده اسـت. پـس از ايـن      اختصار معرفي شده
 1شــناختي تــالكوت پارســونزمقدمــه و معرفــي منــابع، توضــيحاتي دربــارة نظريــة جامعــه

)Talcott Parsonsبوده  قرار گرفته و قصد نويسنده براين ) آمده كه ذيل عنوان نظرية پژوهش
كه حيات فكري و اجتماعي مانويان در دو قرن نخسـت ه.ق را براسـاس آن تحليـل كنـد.     

گيـري آمـده اسـت و    نتيجة سه بخش كتاب در صفحات پاياني بـا عنـوان خاتمـه و نتيجـه    
هـاي  هنويسنده در آنجا تحليل نهايي خود دربارة حيات فكري و اجتماعي مانويـان در سـد  

  نخستين ه.ق را بيان كرده است.
  
  خاستگاه اثر. 3

هـم مقالـة    1386نامة كارشناسي ارشد نويسنده بوده است و او در سـال  كتاب حاضر پايان
مشتركي با همـين نـام و موضـوع بـا آقـاي دكتـر حسـين مفتخـري كـه اسـتاد راهنمـاي            

نامـه اسـت و   متأثر از ساختار پايـان كتاب  ساختار فعلي .4اند منتشر كرده است بوده  نامه پايان
 نامـه نامـة پايـان  بنابرآن در بخش مقدماتي ابتدا مسأله و نظريه و روش و كليات بنابر طـرح 

شده و سپس دو بخش اصلي، حيات فكري مانويان در دو قرن اول هجـري و حيـات     بيان
نامه هستند. ناجتماعي مانويان در دو قرن اول هجري آمده كه پاسخ به دو پرسش اصلي پايا

از آنجا كه نويسنده در بخش اعظم كتاب خود نمايندگان دين مـاني در جامعـة اسـلامي را    
هـا و رسـالات و توليـدات    داند كه به نوشتن كتـاب اشخاصي از طبقة ديوانيان و كاتبان مي

فكـري و اجتمـاعي مانويـان در     فكري و اجتمـاعي اشـتغال داشـتند، جـدا كـردن حيـات      
مرز كشيدن ميان ايـن دو بـه سـادگي ممكـن نيسـت و در همـان سـاختار        اسلامي و   دورة
شد، امـا  تري ارائه ميبندي دقيقتر فصلهاي جزئينامه نيز بهتر بود كه با طرح پرسش پايان

دادند و از در قالب كتاب چنين ساختاري پذيرفتني نيست و بايد آن را براي چاپ تغيير مي
  كردند.نامه خارج ميشكل پايان

  



  1401، آبان 8، شمارة 22سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   96

 

  نقد شكلي .4
دو صفحه است) (صدونودوكيفيت چاپ كتاب مرغوب نيست و گرچه حجم چنداني ندارد 

چـه در مـتن و   هـاي تـايپي   شوند. غلـط با چندبار ورق زدن صفحات كتاب از هم جدا مي
هاي اروپـايي هسـتند، هـم در    در كتابنامه فراوان است. مشخصات سه منبعي كه به زبان  چه

منابع چنان تصحيف شده كه شايد جز خوانندة آشـنا بـا موضـوع     ارجاع و هم در فهرست
برد. مثلاً در مشخصات اصلي آن منابع پيتحقيق و منابع رايج آن كسي نتواند به مشخصات 

) كه در Francis Crowford Burkittاثر فرانسيس بوركيت ( The Religion of Manicheesكتاب 
هـاي ديگـر بـا    نويسـنده همـة واژه   خانوادگينامشهر كمبريج به چاپ رسيده است، به جز 

بـه   اند. همچنين، نام منابع غيـر فارسـي و عربـي در فهرسـت منـابع     املاي غلط چاپ شده
  الفبايي نيامده است.   ترتيب

يكي ديگر از مشكلات صوري كتاب حاضر، فقدان فهرست اعلام است كه اسـتفاده از  
  كاهد.جنبة علمي آن ميكند و از كتاب را براي محققان دشوار مي

  
  نقد محتوايي .5

اند، يعني حيات فكري و حيـات  مفاهيم اصلي اين تحقيق كه در عنوان تحقيق هم ذكر شده
  ها مشخص نشده است.اند و حدود آناجتماعي، اصولاً تعريف نشده

منظور از حيات فكري دقيقاً چيست؟ آيا به تحولات فكري يك اقليت ديني كـه در دل  
كنـد؟ منظـور از ايـن حيـات فكـري      ي بزرگتر با ديني ديگر قـرار دارد، اشـاره مـي   اجامعه

شود و يـا  تأثيرپذيري از دين جامعة بزرگتر است كه به تحولات دروني آن جامعه منتهي مي
به تأثيرگذاري آن بر جامعة ديني بزرگتر اشاره دارد؟ آيا روابط ايـن اقليـت دينـي بـا سـاير      

را  كننــد،ديــن زنــدگي مــيل آن جامعــة بزرگتــر و غيــر هــمهــاي دينــي كــه در داقليــت
بخشي يكديگر را نيز  توان تأثيرات فكري اين جوامع ديني اقليت برگيرد؟ آيا مي ميدربر  هم

ها مشخص نيست، اما با توجه از حيات فكري جامعة موردنظر ما شمرد؟ پاسخ اين پرسش
اي از ري مانويان اين باشـد كـه عـده   رسد كه منظور از حيات فكبه مطالب كتاب به نظر مي

متفكران جامعة اسلامي در دو سدة نخست ه.ق به مانوي بودن شهرت داشتند يا به آن چنين 
  زدند. تهمتي مي
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همين مشكل دربارة مفهوم حيات اجتماعي هم وجود دارد. منظور از حيـات اجتمـاعي   
هاي ديني و اكثريت مسلمان تحولات دروني جامعة مانوي است يا روابط آن با ساير اقليت

گيرد؟ جماعات مانوي در دورة مورد بحث دو گـروه اصـلي داشـتند: يكـي     را نيز در بر مي
مانويان آسياي مركزي و ماوراءالنهر كـه دور از مركـز خلافـت و گـاهي خـارج از منطقـة       

 النهرين كـه در زيستند و ديگري مانويان بينحكومت اسلامي و در همسايگي مسلمانان مي
نـديم  كردنـد. ابـن  مجاورت پايتخت خلافت و مركز قـدرت جامعـة اسـلامي زنـدگي مـي     

هـاي مانويـان سـمرقند شـود،     كند كه حاكم مسلمان خراسان نتوانست مانع فعاليت مي  نقل
 چون پادشاه چين او را با كشتن مسلمانان قلمـرو خـود و ويـران كـردن مسـجدهاي آنـان      

: 1397مطلب كه در كتاب حاضر نيز آمـده (ضـائفي،    ) اين60: 1387نديم، كرد (ابن  تهديد
دهد كه روابط اين دو گروه مانوي با مسلمانان به يك شكل نبوده اسـت. از  )، نشان مي163

النهرين بـا اهـل اسـلام    اين گذشته، حتي اگر حيات اجتماعي را به ارتباط گروه مانويان بين
ي اين جامعه را كه در نتيجـة ارتبـاط   ها و تحولات دروني و بيرونمحدود كنيم، همة ويژگي
توان ذيل عنوان حيات اجتماعي مانويان در بازة زماني مورد نظـر  آنان با مسلمانان است، مي

قرار داد. اين جامعة مانوي، مسلماً منحصر به رؤساي آن و نخبگان و نويسندگان نبوده است 
هـاي مختلـف آن جامعـه    نبـه و براي بررسي حيات اجتماعي آن بايد به ساير افراد نيز و ج

هـاي  توجه كرد. اما در اين كتاب فقط به تعقيب و آزار مانويان در امپراطـوري رم و پايگـاه  
آيـد و نوشـتة   شود، مطالبي دربارة زنديقان دورة اسلامي مـي مانوي در ماوراءالنهر اشاره مي

سـخني از تحـولات   شود و ديگر النهرين بازگو مينديم دربارة رؤساي جامعة مانوي بينابن
  ). 175- 155: 1397دروني جامعة مانوي در آن نيست (ضائفي، 

ارتبـاط مانويـان و مسـلمانان در    هـاي مختلـف   جنبه در اين كتاب مختصر هيچ يك از
جا صرفاً  مطالب منابع عربي كهن، قرن نخستين ه.ق، بررسي و تحليل نشده و تقريباً همه  دو

توان ة مانويان و زنديقان نقل و بازگويي شده است. البته مينديم، درباربه ويژه الفهرست ابن
هـا  طور پاسخ داد كه جز مندرجات همين منابع عربي كه نويسـنده بـه آن  به اين اشكال اين

مراجعه كرده است، مطلب ديگري دربارة جماعت مانويـاني كـه در دو سـدة نخسـت ه.ق     
ال، بـا وجـود كمبـود شـواهد، بـاز      ح ـزيستند وجود ندارد. با اين درون جامعة اسلامي مي

ها را براساس ديدگاه نويسندگانشان سنجيد و شد در عين نقل مطالب منابع اصلي، آن مي  هم
براي پذيرفتن يا نپذيرفتنشان استدلال آورد. متأسفانه اين نكته در كتاب حاضر مغفول مانده 

شـود،  ب معرفي مـي و حتي در صفحات آغازين كه تعدادي از منابع اصلي و دست اول كتا
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ها و اينكه هاي سياسي آنچيزي دربارة وضعيت فكري و اعتقادي صاحبان اين آثار، گرايش
  اند، نيامده است. از چه راهي اطلاعاتشان دربارة مانويان را به دست آورده

بسنده كردن به نقل صرف سبب شده تا نويسنده به اختصار در چهار صفحه از مطلـب  
مفهوم زندقه در جامعة اسـلامي آن روزگـار و مصـاديق زنـديقان بگـذرد      بسيار مهمي مثل 

) و كل حيات فكري مانويان در دورة اسلامي را به ذكر چندتن از 153- 150: 1397(ضائفي،
هاي آنان با امامان شيعه و مناسباتشان با اهل زندقه و دهريان اوايل خلافت عباسي و مناظره

توجهي نسبت به ان نيز به تفصيل پي گرفته نشود. اين بيمعتزله و متصوفه تقليل دهد و هم
ترين ترين اشكالات كتاب حاضر است. مهممصاديق زندقه و حدود اين مفهوم يكي از مهم

نديم اسـت و براسـاس آن در   منبع كتاب دربارة مانويان دو قرن نخستين اسلام گزارش ابن
در  »زنـديق «يـك طـرف اصـطلاح     اند، اما ازاين پژوهش زنديق و مانوي يكي فرض شده

طرف ديگـر،  شده است و از تري داشته و شامل غيرمانويان نيز مياسلامي دامنة وسيع  دورة
نـديم آمـده اسـت، مسـلم نيسـت      زنديق بودن همة كساني كـه در نامشـان در نوشـتة ابـن    

)Vajda, 1937: 173-229  گـذاري اسـت كـه    ). اصولاً زنديق در فقه اسلامي شـخص بـدعت
رسـد كـه در   آورد. بـه نظـر مـي   و تعاليم او خطري براي امت اسلامي به وجـود مـي   دعقاي
عقايـد گنوسـي داشـتند اطـلاق     هايي كه نخستين اسلامي اين اصطلاح بر عموم فرقه  قرون
ي ديگــر، برخــي از پژوهشــگران ). از ســوMassingnon,1934: 4/1228شــده اســت ( مــي
جوامـع مسـيحي، مانويـان را بـيش از آنكـه      دارند كه در جامعة اسـلامي، بـرخلاف     عقيده

).البته دوبلوا Stroumsa & Stroumsa, 1988: 38شمردند (مسلمانان اهل بدعت بدانند، كافر مي
المعارف اسلام ضمن اشاره به اينكـه زنـديق   در ويرايش جديد دايره» زنديق«نيز در مدخل 
 ,De Bloisشـده اسـت (  ق مـي تري هم داشته و به طور كلي به ملحدان اطلاكاربرد گسترده

كار دوبلوا و نويسـندة كتـاب    )، آن را معادل مانوي فرض كرده است. تفاوت11/510 :2002
نـديم  نويسد كه هيچ يك از افرادي را كه ابـن حاضر در اين است كه او در پايان مدخل مي

واقعاً مانوي دانست. توان اند، نميها اشاره كردهشمار مانويان آورده و منابع ديگر نيز به آندر
نوشـتن دربـارة مانويـان زنـديق     زند كه احتمالاً بـه خـاطر   سپس ابوعيسي وراق را مثال مي

  ).ibid: 512خوانده شده است (
ها راوندي و استادش ابوعيسي وراق و شباهتدر اين كتاب دربارة آراي كساني مثل ابن

داده نشده است و تنها اتهام زندقة ها با آراي مانويان هيچ توضيحي هاي سخنان آنو تفاوت
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پس از شيوع ايـن آرا  «اي شان تكرار شده است و در نهايت با چنين جملهمنابع كهن درباره
هـا را از خـود راندنـد،    راوندي و ابوعيسي وراق است) بزرگان معتزله آن(منظور عقايد ابن

، كه جاي آن در »قي ماند!هرچند كه مورد قبول عامه قرار نگرفت و ننگي بر مكتب اعتزال با
ه معتزليـان زيـر نفـوذ عقايـد     گيـري شـده ك ـ  اي علمـي نيسـت، بـه سـرعت نتيجـه     نوشته
ه.ق ) و نـه ابوعيسـي    251راوندي (م ). بگذريم كه نه ابن139- 138اند (همان:  بوده  مانوي

نـد و عمـدة آثـار آنـان بايـد در      گيره.ق) در بازة زماني اين تحقيق جاي نمي 247وراق (م 
  سوم ه.ق نوشته شده باشد.   سدة

نديشـمندان مـانوي در جامعـة    در فصل نخست بخـش اول نيـز، كـه دربـارة حضـور ا     
است، طي ده صفحه فقط به اختصار چند تن از معروفترين متهمان به مانويت مثـل    اسلامي

لعوجـا و صـالح بـن عبدالقـدوس     عبدالحميد كاتب و ابن مقفع، بشار بـن بـرد، ابـن ابـي ا    
چنان مطلب خاصي دربارة عقايدشان نيامده است )، اما هم120- 109اند (همان:  دهش  معرفي

و صحت اين اتهام در حق آنان بررسي نشده و گاه تنها به گفتن اين مطلب اكتفا شـده كـه   
هايي در اين مورد وجود دارد و اين در حالي است كه اتهام مانوي بودن ابـن مقفـع را   شك

)، اما دلايل 115و كتاب حاضر نيز به اين امر اشاره كرده (همان: اند برخي محققان رد كرده
اند شرح نداده و اظهـار نظـري دربـارة آن نكـرده اسـت.      كساني را كه اين اتهام را رد كرده

 نـديم همين ترتيب، فقط اتهام مـانوي بـودن بشـار بـن بـرد تخارسـتاني را از قـول ابـن          به
است كه آنچه از زندگي بشار بن برد و شهرت او ) تكرار كرده و توجهي نداشته 37  :1387(

 باشي و عـيش بـه مـا رسـيده در مغـايرت بـا اخـلاق زاهدانـة مانويـان اسـت و          به خوش
اي مثـل مانويـت   توانسته به ديـن زاهدانـه  دهد كه به احتمال زياد اين شخص نمي مي  نشان

شود اين است كه مي. دليلي كه براي مانوي بودن عبدالحميد كاتب ذكر 5گرايش داشته باشد
هـاي دنيـوي و   ديده و در آثار خود ديگران را به پرهيـز از آلـودگي  دنيا را پر بلا و آفت مي

رعايت اصول اخلاقي و آگاهي از دستورات خدا و فرايض و ترك شهوات خوانده است و 
بـه  ). اتهام زندقه 112- 111: 1397شود (ضائفي، در آثار مانويان نيز ديده مي چنين مواردي

عبدالحميد كاتب و بشار بن برد شاعر، با وجود اختلاف مشربشان  يكي از مـواردي اسـت   
دهد نه زندقه در آن دوران مفهومي مشخص و روشن داشته اسـت و نـه ميـان    مي كه نشان

شده است. مانند ابن مقفع دربارة  عبدالحميد نيز، هاي چنداني ديده ميمتهمان به آن شباهت
نكتـه كـه عباسـيان در اصـل او را بـه جـرم طرفـداري از امويـان كشـتند           در كتاب، به اين

توان پنداشت كه احتمالاً مانويت اتهامي از سوي دشـمنان  شود و مي) اشاره مي110  همان:(
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رسـد كـه نويسـنده    رود و بـه نظـر مـي   وي بوده است، اما سخن بيشتري در اين باب نمـي 
  بودن اين شخص را پذيرفته است.  مانوي

ــمي و      در  ــي رس ــت دين ــرن اول ه.ق. مانوي ــلامي دو ق ــة اس ــون در جامع ــع، چ واق
نبوده، براي يافتن نفوذ انديشة مانوي در ميان مسلمانان نبايد فقط به نام كساني   شده پذيرفته

هـاي  هـاي گنوسـي را در نحلـه   اند اكتفا شود و بايد ردپاي انديشهكه به زندقه اشتهار داشته
آثار علما و حكماي اين دوران دنبال كرد. چون موضـوع اصـلي   فكري و مذهبي و افكار و 

هـاي ميـان آيـين مـاني و سـاير      كتاب دربارة شاخة مانوي گنوسيان است، بايد بـه تفـاوت  
شـد تـا   هاي گنوسي نيز توجه داشت. بجا بود اگر در فصل حيات فكـري تـلاش مـي    نحله

هاي گنوسـي تعلـق دارد و   لهمشخص شود كه عقايد هر يك از اين افراد به كدام يك از نح
مـانوي اثبـات    اند يا خير. در شكل حاضـر كـه تعلـق آنهـا بـه جامعـة      آيا واقعاً مانوي بوده

زيسـتند و  توان اشكال گرفت كه چرا نام ساير كساني كـه در ايـن دوره مـي   است مي  نشده
بن سـعيد،   عقايد گنوسي داشتند، در كتاب نيامده است. براي مثال نام يكي از غاليان، مغيره

ــاقر  شــباهت بــه عقايــد هــاي وي بــيبــود و انديشــه (ع)كــه در ابتــدا از شــاگردان امــام ب
هاي گنوسي است، بـه كلـي از   نيست، مانند عقايد خود اسماعيليه، كه داراي رگه  اسماعيليه

اين كتاب فوت شده است. مغيره خداوند را صـاحب جسـم و داراي اعضـايي متنـاظر بـا      
كه به عقايد گنوسيان شباهت دارد. او را نخسـتين شـيعة گنوسـي    دانست حروف هجاء مي

  ).  87: 1386اند (دفتري، دانسته
مـاني در دورة ساسـاني    فصل نخست از بخش كليات كتاب دربارة آيين گنوسي و دين

هـاي  ، يعني نوشتهاست و به روش مألوف نويسنده منبع اصلي اين قسمت متون كهن عربي
ــديم در  ــدرجات   الفهرســتابــن ن ــاني، من ــارة ديــن م ــروندرب ــه عــن ق ــة آثارالباقي الخالي

هـا  آوري ماني و پايان كـار او و پـس از آن  از دينتاريخ يعقوبي بيروني و روايت   ابوريحان
). نويسـنده در ادامـة   54- 49: 1397رسته اسـت (ضـائفي،  حزم اندلسي و ابنهاي ابننوشته

كـه گـويي جـز    گيـرد، چنـان  ن را ناديده مـي رويكرد كلي خود در سراسر كتاب، آثار مانويا
ها، هيچ متن و سندي از دين ماني باقي شده در آنهاي عربي و قطعات نقلتوصيفات كتاب

  نمانده است. 
آوردن نظرية تالكوت پارسونز در ابتداي كتاب، ذيل عنوان نظرية پـژوهش، و اشـارات   

قصد داشته است با استفاده از اين دهد كه نويسنده كوتاهي به آن در فصول پاياني نشان مي
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شناختي حيات جامعة مانوي در دل جامعة اسلامي را بررسي كنـد. گرچـه بـه    نظرية جامعه
دليل برگزيدن اين نظرية خاص براي پژوهش اشاره نشده، اما آمده است كه نظرية يادشـده  

سـتفاده از آن  زيستند نيز صـادق اسـت و ا  دربارة جماعت مانوياني كه در ميان مسلمانان مي
كنـد و راهكارهـاي آنـان بـراي حفـظ      شناسي مانويان در دورة اسلامي كمك ميبه جامعه«

) از اين سخن 32: 1397(ضائفي، » دهدحيات اعتقادي، اجتماعي و سلامت آن را نشان مي
شـناختي نيازمنـد اسـتفاده از    توان چنين برداشت كرد كه چون درهرحال بررسي جامعـه مي

ن نظريه براي پژوهش انتخاب شده اسـت و توضـيح بيشـتري دربـارة دليـل      نظريه است اي
  دهد.انتخاب آن نمي

برد پـژوهش خـود براسـاس آن    كاربستن اين نظريه و پيشبا اين وجود، نويسنده در به
كارگيري نظرية پارسـونز را نشـان دادن   موفق نيست. او هدف، يا يكي از اهداف خود از به

ي حفظ حيات اعتقادي و اجتماعي و در يـك كـلام بقـا در جامعـة     راهكارهاي مانويان برا
اسلامي ذكر كرده است. براي نشان دادن اين راهكارها قبل از هر چيز بايد به متون تاريخي 
 مراجعه كرد و به اين راهكارها پي برد و آنهـا را فهرسـت كـرد و پـس از آن راهكارهـا را     

كـارگيري  ليلي است كه پژوهشگر را نيازمند بهشناختي تحليل كرد و چنين تحمنظر جامعهاز
سازد. اما با توجه به كمبود منابع دربارة رفتار اقليـت مـانوي در   شناسي ميهاي جامعهنظريه

لـي در كتـاب حاضـر    اين دوره امكان تحليل چنداني وجود ندارد و عملاً نيـز چنـين تحلي  
رتبـاطي بـا وضـعيت مانويـان آن     اهايي كلي بيان شده كـه يـا   گيرينشده و فقط نتيجه انجام
 ندارد و يا بدون استفاده از نظرية خاصي هـم قابـل دسـتيابي اسـت. مـثلاً در خاتمـة        دوره
نظام كاركردي مانويت دچار نقـص و كاسـتي گرديـد و    «آمده كه در دوران ساساني   كتاب

مهـاجرت و   افراد كنشگر آن به دنبال ايجاد راهكارهايي براي استمرار و بقاي آن به كارويژة
فرار متوسل شدند، زيرا قدرت و نزديكي به آن در اين حـال ممكـن نبـود. ايـن عملكـرد،      

). اين تحليل از 177- 176: 1397(ضائفي، » شرايط ادامة حيات را براي مانويان فراهم آورد.
خـواني نـدارد.   رفتار جامعة مانوي صحيح نيست و با شـواهد متـون تـاريخي موجـود هـم     

جـايي  هاي مانوي و مهاجرت و جابهتوان پراكندگي جغرافيايي جماعتيكه نم اين  نخست
باورمندان اين دين را به دليل نقص و كاستي نظام كاركردي اين آيين دانست. شخص ماني 

كرد و يا اجتماع تبليغ ميكرد و دين خود را در ميان طبقات بالاي به مناطق مختلف سفر مي
). Lieu, 1992: 88-89فرسـتاد ( هـاي مختلـف مـي   سرزمينشاگردانش را براي اشاعة دين به 

جامعة مانوي شمال شرق ايـران در آغـاز توسـط يكـي از شـاگردان مـاني بـه نـام مـارامو          
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)Mar Ammo( ) شكل گرفت كه شرح سفر او در منابع مانوي آمده استBoyce, 1975: 40 .(
در نقـاط مختلـف    اينكـه ديـن او  دانسـت و  به طوركلي، ماني دعوت خود را جهـاني مـي  

خوانند، سبب برتـري ايـن   دارد و مردم هر منطقه به زبان خود متون مقدس آن را مي  رواج
دن مانويان به يك ). دوم اينكه اصولاً فرار و پناه آورibid:29دانست (دين بر اديان پيشين مي

، رسد منظور نويسنده آسياي ميانـه باشـد  منطقة خاص در يك دورة مشخص، كه به نظر مي
اي دروني است، نداشته، بلكه براثر فشـار  ارتباطي با نقص نظام كاركردي مانويت، كه مسأله

  و آزار بيروني بوده است. 
شناسـي ساختارگراسـت و نظريـة او، موسـوم بـه نظريـة       گذاران جامعهپارسونز از بنيان

اجـزا را  د و روابـط بـين ايـن    بين ـهـم پيوسـته مـي   ها، جامعه را نظامي از اجزاي بـه سيستم
نظـام اصـلي   كند. طبق بيان نويسنده از نظرية پارسونز اگر هر يك از چهار خردهمي  بررسي

نظام فرهنگي شناسي و خردهنظام بومنظام شخصيتي، خردهنظام اجتماعي، خردهجامعه، خرده
افتـد  بيند و بقاي آن بـه خطـر مـي   دچار آسيب شود كل جامعه از نظر كاركردي آسيب مي

). براي حفظ سلامت جامعه و بقـاي آن بايـد روابـط ميـان اعضـا      23- 22: 1397(ضائفي، 
ها و اعضاي آن به صورت متقابل و همگن جريان داشـته باشـد و همـة اينهـا در     نظامخرده

شده، مانند سـاير مطـالبي كـه در قسـمت نظريـة      سازگاري با كل نظام باشد. اين موارد نقل
و گسترش يافتة همين مطلب است، ناظر بر روابط  پژوهش در توضيح نظرية پارسونز آمده

آيـد. بـه همـين    هايي است كه در درون آن به وجود مياجزاي دروني جامعه و ناسازگاري
دليل، اصولاً اين نظريه به كار تحليل مسألة حيات جامعة مانوي در دل جامعة اسـلامي، كـه   

  ه است. آمدمشكل اصلي آن تقابل با دين رسمي آن جامعه بوده، نمي
هاي يك جامعه و مسائل دروني نظامبا وجود تمركز نظرية پارسونز بر روابط ميان خرده

آن، كتاب حاضر به سادگي از مسائل داخلي جامعة مانويان در دو سدة نخست هجـري ق.  
و يـا فقـط از انشـعابات درونـي      اي مختصر بسـنده كـرده اسـت   گذشته است و يا به اشاره

ايـن مـوارد كـه در بررسـي تـاريخ      ها خودداري كرده است. يكي از آن برده و از تحليل  نام
عصر با دورة مورد بررسي در اين كتاب است، انشـعاب  ماني اهميت فراوان دارد و هم  دين

النهـرين و عـراق و   دين ماني به دو شاخة دينداران و ديناوران است كه ميـان مانويـان بـين   
افكند. در كتاب حاضر فقط بـه نقـش   ميانه جدايي ميجزيره و مانويان ماوراءالنهر و آسياي 

انتقال خلافت از امويان به عباسيان كه امكان نزديكي بيشـتر مانويـان بـه مراكـز قـدرت را      
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) و از 178: 1397كرده است اشـاره شـده (ضـائفي،    » كمك«آورده و به اين انشعاب   فراهم
پوشـي شـده اسـت و    ند چشـم مسائل دروني جامعة مانوي كه دلايل اصلي اين جدايي بود

ايـن  نويسنده فقط عين مطالب الفهرست دربارة جماعـت مانويـان را تكـرار كـرده اسـت.      
ترين مسـائل جامعـة   حالي است كه به وجود آمدن دو گروه دينداران و ديناوران از اصليدر

مانوي در دورة موردبحث است و بيش از ساير مسائل مطرح شده در كتاب قابليت تحليـل  
ات بعدي مانويان در دورة عباسيان ظرية پارسونز را دارد. همين وضعيت را دربارة انشعاببا ن
آمده، تنها نام اين » پذيري جامعة مانويانانطباق«تر بينيم. در اين بخش كه ذيل عنوان كليمي

پيشوايان و يكي دو مورد از تغييرات كه آنان نسبت به گذشتگان ذكر شده و عملاً تحليلـي  
  ).173- 168: 1397نگرفته است (ضائفي، صورت 

  
  شناسي روش .6

اي شناختي اثـر حاضـر، از جملـه اجبـار در اسـتفاده از نظريـه      به برخي از مشكلات روش
نامرتبط و منحصر دانستن مانويان جامعة اسلامي بـه گروهـي از شـاعران و نويسـندگان و     

نقد رويكرد آن اشاره كرديم. اما  تر و ضمنالنهرين، پيشكاتبان ساكن در بغداد و منطقة بين
ترين اشكال اين تحقيق نبود چارچوبي روشن و مشخص و فقدان تعريف صـحيح از   بزرگ

انـد. در ايـن كتـاب،    مفاهيم اوليه است كه ايرادات مذكور نيز در نتيجة آن بـه وجـود آمـده   
ز ادوار حيـات خـود، يـا لااقـل ا    مانويت ديني مشخص در نظر گرفتـه شـده كـه در همـة     

پيدايش تا سدة سوم ه.ق، تغيير چنداني نكرده و از همان ابتداي امر سهم عناصري كـه    بدو
را براسـاس آنهـا سـاخته، مشـخص     ماني از هريك از اديان پيشين اخذ كرده و دين خـود  

است. بسياري از نقـايص و اشـكالات كتـاب نيـز بـه همـين فـرض اوليـة نادرسـت            بوده
ماهيــت ديــن مــاني بــا يكــديگر اخــتلاف دارنــد و  گــردد. هنــوز محققــان بــر ســر بــازمي

نيست كه تعريف دقيق مانويت چيست؟ نامشخص بودن تعريف مانويت با ابهـام    مشخص
هـاي  هاي فكري اين دين همراه است. ارتباط ميان دين ماني و ساير آيـين دربارة سرچشمه

يـن ديـن بـا    گنوسي روشن است. اسناد به دست آمده از نجع حمادي نيز آشـكارا پيونـد ا  
مانويـت را صـرفاً بـدعتي در    دهند تـا جـايي كـه برخـي از محققـان      مسحيت را نشان مي

انـد. ايـن   گيري آن را انكار كـرده اند و نقش اساسي دين زردشتي در شكل شمرده  مسيحيت
عناصـر  اي است كه هنوز در ميان محققان مورد مناقشه است و در پي آنند كه جايگاه مسأله
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). ايـن  Skjaervø, 1995: 263-265ي در نظام فكري ماني را مشخص كننـد ( زردشتي و بوداي
 شود، چون اين بار بايـد مشكلات هنگام تحقيق دربارة مانويت در دورة اسلامي دوبرابر مي

هاي فكري رايج دورة اسلامي تشخيص داد. پيروان آيين ماني را از ميان اصحاب ساير نحله
روان ساير عقايد گنوسي تفاوتي گذاشته نشده است و همة در كتاب حاضر ميان مانويان و پي

انـد. امـا در ايـن    اند، مانوي شمرده شدهكساني كه طبق منابع عربي كهن متهم به زندقه بوده
هايي چون سپيدجامگان و خرميان و اسماعيليه در اين صورت مشخص نيست كه چرا فرقه

اي بود كه مانويان در آنجا صـاحب  نطقهمخصوصاً كه قيام المقنع در متحقيق جايي ندارند، 
  ).Crone, 2012:166نفوذ بودند (

توان با اطمينان دربارة تحـولات ديـن مـاني در    البته به دليل كمبود اسناد و مدارك، نمي
گيري اين دين، و قرن نهم م. يا سوم ه.ق، فاصلة ميان قرن سوم م.، زمان حيات ماني و شكل

اي كه دربارة آن اطمينان داريم انشعاب سخن گفت و تنها نكتهكه موضوع اين تحقيق است، 
هاي عقيدتي ميان جامعة مانويان چند نسل بعد از ماني است كه به تحولات دروني و تفاوت

اي از تفكـر  شود، اما اگر ديـن مـاني را نحلـه   النهرين منجر ميمانويان آسياي مركزي و بين
نديشـة گنوسـي در جامعـة اسـلامي     دربـارة بقـاي ا  تـوان  گنوسي در نظر بگيريم، آنگاه مي

  گفت كه موضوع تحقيقات فراواني بوده است.  سخن
  
  بررسي منابع كتاب .7

ذكر شد، مربـوط بـه    هايي از آنتر نمونهبخش ديگري از مشكلات تحقيق حاضر، كه پيش
 منابع آن است. نويسنده به جز ترجمة فارسـي كتـاب زبـور مـانوي، كـه از روي برگـردان      

ست، بـه كلـي منـابع دسـت اول و     انگليسي قطعات مانوي قبطي توسط آلبري انجام شده ا
بـه دسـت آمـده از نجـع حمـادي و      مانوي موجود، از جملـه سـاير قطعـات قبطـي       متون
هـاي  هاي ايراني، فارسي ميانه، پارتي و سغدي، و نوشتهو متون مانوي به زبان كفالايا  كتاب

عتقادات مانويان را ناديده گرفته است و در بيان اعتقادات ماني زبان در رد امسيحيان سرياني
ماني به روايـت  ، اكتفا كرده است. با اين حال، از كتاب الفهرستويژه هاي عربي، بهبه كتاب

هاي مربـوط بـه مـاني و مانويـان در     ترجمة فارسي محسن ابوالقاسمي از بخش كه نديمابن
شده، منتشر هاي ايرانيهاي مانويان به زبانوتطبيق با نوشتهالفهرست است و همراه تعليقات 

منبع مهمـي اسـت، زيـرا بـا     حاضر  قيتحق يبرا ماني به روايت ابن نديمغفلت شده است. 
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توان به اعتبار سخنان او دربارة آيين ماني و نديم ميهاي ابنهاي مانويان و گفتهتطبيق نوشته
  زندگي مانويان پي برد. 

هاي گنوسي آن عصر ي براي نشان دادن وضعيت ديني دورة عباسيان و فرقهنويسنده حت
يمـة قـرن پـنجم ه.ق نگاشـته     كـه در ن الاديـان  بيـان نيز به سراغ منبع فارسي متقدمي چـون  

يكي از منابع كتاب حاضر است، و تـرجيح داده   الاديانبياناست نرفته، با وجود اينكه   شده
 ابـن اثيـر، كـه در سـدة هفـتم ه.ق تـأليف شـده اسـت         مـل الكاتا از منابع جديدتري مانند 

كند. اين وضعيت دربارة منابع تاريخي دورة ساساني نيز وجـود دارد و بـراي مثـال      استفاده
گفتة يعقوبي دربارة تاريخ ساسانيان بر رجوع مستقيم بـه مـتن كتيبـة كرديـر رجحـان دارد      

جديد چـه دربـارة ديـن مـاني و     ات ). از سوي ديگر، از متون و تحقيق52: 1397(ضائفي، 
 دربارة اوضاع ديني دورة ساساني و چـه دربـارة وضـعيت مـذهبي جامعـة اسـلامي در        چه
پوشي شده و منابع غربي مورد استفاده از نيمة اول سدة بيستم م. سدة نخست ه.ق چشم  دو

جوع بـه  جديدتر نيستند. احتمالاً بخشي از اشكالاتي كه كتاب در زمينة مفاهيم دارد نتيجة ر
  تر باشد. منابع قديمي

انـد و ترجمـة فارسـي ندارنـد،     هاي اروپايي نوشته شدهدر اين كتاب منابعي كه به زبان
تقريباً ناديده گرفته شده كه از اعتبار علمي آن كاسته، زيرا نه تنها بسـياري از منـابع دربـارة    

شناسان غربي هـم بـه   اسلامشناسان و ها نوشته شده است، بلكه شرقآيين ماني به اين زبان
اند كـه نـام برخـي از    اند و آثار مهمي در اين زمينه نوشتهمسئله زندقه در اسلام توجه داشته

شناسي همين مقاله آمده است. در نگارش اين كتـاب فقـط از سـه منبـع بـه      ها در كتابآن
دربارة مزدكيان به زبان ها كتاب اوتاكر كليما هاي اروپايي استفاده شده است. يكي از آن زبان

كه ترجمة فارسي آن تاريخچـة   )(Beiträge zur Geschichte des Mazdakismusآلماني است 
چرا يك بار از متن اصلي و  مكتب مزدك نيز در فهرست منابع آمده است و مشخص نيست
ينـگ  اي از والتـر برونـو هن  در موارد ديگر از ترجمة آن استفاده شده است. منبع ديگر مقاله

دربارة دو متن حرزگونه مانوي و پسوندي فعلي در زبان پارتي است كه نـام و مشخصـات   
اي هم كه بـه آن ارجـاع داده شـده، در ايـن     آن نادرست و ناقص ذكر شده و شمارة صفحه

  مقاله نيامده است. مشخصات كامل اين مقاله چنين است: 
Henning, W. (1947). “Two Manichæan Magical Texts with an Excursus on the 

Parthian Ending –ēndēh”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 
University of London, 12(1), 39-66.  
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ذكرشـدة آن   سومين منبع كتابي به انگليسي است كه مطلـب مـورد ارجـاع  در صـفحه    
ام ناشر دو كتاب آلماني و انگليسي ذكـر  هاي فارسي و عربي، ننيامده است. برخلاف كتاب

  نشده است. 
  
  گيري نقد نتيجه. 8

توان گفت كه كتاب حاضر، با وجـود آنكـه بـه موضـوعي مهـم و      در پايان اين بررسي مي
اي اختصاص دارد و هم از نظر تاريخ اسلام و تاريخ عقايد گنوسي و آيين مـانوي  رشته ميان

سي وضعيت يك جامعـة اقليـت دينـي در دل جامعـة     شناسي، يعني بررو هم از نظر جامعه
تري با ديني متفاوت، درخور توجه است، متأسـفانه، در عمـل موفـق نبـوده اسـت و       بزرگ

نتوانسته به خوبي از عهدة اين تحقيق برآيد. اين ناكامي سه دليـل اصـلي دارد: يكـي اينكـه     
ليـل محـدود مانـدن در    اند، ديگـر اينكـه بـه د   مفاهيم اصلي تحقيق به درستي تعريف نشده

اند. ارچوب منابع فارسي و عربي، بسياري از منابع مهم و دست اول مانوي مغفول ماندههچ
عصر، و منابع دست اول، چه دربارة دين ماني و پيشينة گنوسي آن و ارتباطاتش با اديان هم

و  مـانوي، مثـل كفالايـا    چه دربارة جامعة مانوي قرون نخسـتين ه.ق و حتـي منـابع اصـيل    
اند، بـه دليلـي نامشـخص كنـار     مانوي فارسي ميانه و پارتي كه به فارسي ترجمه شده  متون

اند. اين وضعيت دربارة منابع دست دوم و تحقيقات جديد بدتر است و عمـلاً  گذاشته شده
شده به فارسي دربارة تاريخ ساسانيان و دين ماني به تحقيـق  جز چند تحقيق قديمي ترجمه

باب رجوع نشده و تحقيقات جديد دربارة وضعيت جامعة اسلامي و تاريخ جديدي در اين 
اند. بنابراين، در بسـياري از مـوارد بـراي نويسـنده     شدهاسلام نيز تقريباً به كلي ناديده گرفته

نديم باقي نمانده است. ويژه الفهرست ابنهاي منابع عربي متقدم، بهاي جز تكرار نوشتهچاره
شـناختي  اي نادرست، يعني نظرية جامعهبودن اين پژوهش اتخاذ نظريه آخرين دليل ناموفق

پارسونز، براي اين تحقيق است. اين مشكل تاحدي وابسته به مشكل قبلي اسـت، زيـرا بـه    
هـا كـه اصـول    گرفتن منابع اساسي و مهـم، بخـش مهمـي از اطلاعـات و داده    سبب ناديده

اسـت و از  دار شـده دهند حذف يا خدشـه ماني و وضعيت جامعة مانوي را شرح مي  عقايد
است. از اين گذشـته،  اي مناسب براي تحليل از دست رفتههمين روي امكان انتخاب نظريه

الزام به استفاده از نظريه نيز اين تحقيق را با مشكل مواجه كرده است و مسائل مهمي، مثـل  
هاي وقـت، بـه   حكومت فشارهاي بيروني بر جامعة مانوي و تعقيب و آزار مانويان از سوي
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ل بـا تغييـرات درونـي جوامـع     خواني بـا نظريـة تـالكوت پارسـونز، كـه در اص ـ     خاطر هم
  اند.شدهدارد، كنار گذاشته  سروكار

  
  ها نوشت پي

شناسـي آمريكـايي اسـت كـه نظريـة او بـه نظريــة       م.) جامعـه 1979- 1902. تـالكوت پارسـونز (  1
  بود.  ) معروفStructural functionalismساختاري (كاركردگرايي 

هاي اصلي جماعت مانوي و متكلمـاني كـه بـه مانويـت     وضوح در اين امر ميان گروهنديم به. ابن2
ها و ذكر رؤساي مانوي نام«گذارد و نام سران جماعت مانوي را ذيل اند تفاوت ميشهرت داشته
متكلم ايشان كه به اسـلام  از رؤساي « و نام گروه دوم را ذيل » عباس و پيش از آندر دولت بني

  ).61- 60:  1387نديم، آورد (ابنمي» كردندگري را پنهان مينمودند و مانويتظاهر مي
دهـد و نـام   انـد اختصـاص مـي   نديم چندسطري را به ذكر نام كساني كه به زندقه متهم شده. ابن3

  ).38: 1387نديم، نآورد (ابعبيداالله، كاتب مهدي عباسي، را در آنجا ميبرمكيان و محمدبن
. ياسـلام  نيدر قـرون نخسـت   »انيمانو يفكر اتيح. «1386. يراحله ضائف ،يمفتخر نيدكترحس. 4

   131- 107، اسلام خيتار
شناسي مبتني بر آن در نهايت رستگاري را در گرو رياضـت و زهـد   بيني دين ماني و كيهان. جهان5

  مانيبارة سرشت زاهدانة دين دهد. اين مقاله يكي از جديدترين آثار درقرار مي
Piras, Andrea. (2018). “Sealing the body: Theory and practices of Manichaean 

asceticism”, Religion in the Roman Empire 4(1). 28–44. 

زبان جديدتر نيـز بـه ايـن    تر دربارة اين دين و منابع فارسيهاي قديمياست. اما در پژوهش
  ). 195- 193: 1393پور، شده است (بهار و اسماعيلمسأله اشاره 
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